
Archive of SID

 

 

 

 

 

 کتاب بلاغی معاصر دو کتاب کهن بلاغی و دو بررسی و تحلیل

 آقای دکتر جواد مهربان قزلحصار

 محمد مهدی سینی چی

 

 چکیده     

 

موردتوجه بوده است. در جهأان   الایام های هنر شعری از قدیم علم بلاغت به علت شناساندن زیبایی

گسترش یافت و به تدریج در اسلامی این علم توسط متکلمان برای نشان دادن اعجاز قرآن بسط و 

بندی در اجزاء این دانش صورت نگرفته بود ولأی   آثار مستقلی نگارش یافت. ابتدا تفکیک و دسته

بندی صورت گرفت. پس از ظهور شعر فارسی در قرن سوم به این دانش  توسط سکاکی این تقسیم

غه تألیف شد. یک قرن بعأد  توجه بیشتری شد و سرانجام در قرن پنجم اولین اثر یعنی ترجمان البلا

های بلاغی همچنان در  حدائق السحر تألیف شد که نوآوری مهمی در آن نیست. این نگارش کتاب

های ارجمندی مانند  صورت تکرار مباحث ادامه یافت تا روزگار معاصر ما که کتاب های بعد به قرن

بیأان از دکتأر سأیروس شمیسأا     های معانی و بدی  در  فنون و صناعات ادبی از استاد همایی و کتاب

 هایی در این زمینه ارائه داده است. پدید آمدند. نویسنده اخیر به علت آشنایی با ادب غرب نوآوری

 بلاغت، رادویانی، وطواط، همایی، شمیسا کلیدواژه:

 

 

                                                           
  ایران -زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددانشجوی دکتری 

           javad_mehrban@yahoo.com 
 ایران -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 

           siniči.mehdi@yahoo.com 
 98/84/11تاریخ پایرش:   89/81/11تاریخ دریافت:       
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 کلیات تحقیق

 پیشگفتار
هأای   تأوان بأه زیبأایی    مأی پرداختن به علم بلاغت کاری سودمند و ارزنده است با شناخت این علم 

شأده کأه    های شعری پی برد. در این مقاله به گسترش علم بلاغت در اسألام و ایأران پرداختأه    آرایه

 های بلاغت فارسی پدید آمد. تألیفات آن با زبان عربی آغاز شد و سپس کتاب

مأورد   –حأدائق السأحر و ترجمأان البلاغأه      –های فارسأی در ایأن زمینأه     های اولین تألیف ویژگی

شده است. از آن روزگأار   طور مختصر پرداخته های مختلف این آثار به بررسی قرار گرفته و به جنبه

تألیف دو  –جز در گسترش صناعات بدیعی –اند  ای نداشته تازه های تألیف شده سخن به بعد کتاب

ه پدیأد  –الأدین همأایی و دکتأر سأیروس شمیسأا       اسأتاد جألال   –کتاب توسط نویسندگان معاصأر  

مبارکی در این زمینه است که اولی مباحث گاه پیچیده را به زبانی سأاده و شأواهد شأعری و نثأری     

هأای   ویژه در بحأث اسأتعاره سأخن    های غربیان به زیبا بیان کرده و دومی تلاش کرده تا از نوآوری

 ای عرضه کند. تازه

های بلاغی کأاری   ه در کتابیافت هایی انجام طورکلی: بررسی دگرگونی بیان مسأله اساسی تحقیق به

کنأد و   ها پس از تولد مراحلی از کمأال را طأی مأی    ارزشمند است زیرا این دانش مانند سایر دانش

ای  هأا چأه مأوارد تأازه     شوند. با آشأنایی نویسأندگان بأا ادبیأات دیگأر ملأت       تر می آثار بعدی کامل

 ژوهش انجام پایرفته است.شده است؟ آشنایی با این موارد ضروری در این پ باره بیان دراین

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

های ایأن دانأش در طأی زمأان ضأروری بأودن ایأن         ها و مسیر دگرگونی شناساندن تاریخچه دانش

کند. اینکه چه مباحثی در گاشته خام بوده و سپس پخته و کامل شأده اسأت    پژوهش را نمایان می

 شود. میموجب آشنایی بیشتر خوانندگان با این تحولات 

آثأار متعأددی    –معأانی و بأدی    –مرور ادبیات و سوابق مربوطه: درباره کتاب بلاغی و علم بلاغت 

بأا   –گأارد   ها می که صدها سال از تألیف آن -شده است اما بررسی و مقایسه بین اولین آثار  نوشته
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مأدونی انجأام    صأورت  هأای متأأخران بأه    ها در کتأاب  تألیفات اخیر در این زمینه و مقایسه نوآوری

 کند. نگرفته است که این پژوهش را تقریباً نو معرفی می

 

 روش تحقیق

هأا و بررسأی آثأار     ای اسأت. یعنأی بأا مراجعأه بأه کتابخانأه       روش تحقیق در این پژوهش کتابخانأه 

 شود. شده کهن و نو، تفاوت بین این آثار مشخص می تدوین

 

 تاریطچه علوم بلاغی

ها برای اینکه سأخن   شد. آن صورت طبیعی بر زبان شاعران رعایت می هعلوم بلاغی قبل از تدوین ب

یافتند. در میان مسلمانان  ای و هنر جدیدی به نمایش بگاارند به این قلمروهای بلاغی دست می تازه

شد. در ایران باستان چون اشعار به زبان  سینه نقل می به صورت غیر مدونی سینه و اعراب این دانش به

هأایی ماننأد    رو مأتن  بعد از اسلام دگرگونی بنیادینی در ساختار زبان پدید آمد ازایأن  و پهلوی بوده

را که برخی معتقدند به زبان شعر بوده است با دگرگونی در  –که یکی از اجزاء او تناسبست  –زند 

بیأین  البیان و الت که از قول جاحظ در کتاب چنان های آن را تشخیص داد. آن توان آرایه واژگان نمی

به نام کاروند در عصر جاحظ بأه زبأان فارسأی بأوده اسأت کأه خیلأی موردتوجأه          آید کتابی برمی

یبلق فأی صأناعه البلاغأه و یعأرق      و من احب ان»گوید:  جاحظ بوده است. او درباره این کتاب می

در  خواهأد  یعنی کسی کأه مأی   (2:9912)اشأرق زاده،  « فلیقرا کتاب کاروند -الغریب و یتبحر فی اللغه

ها را بشناسد و در لغت نیز مهارت یابد پس باید کتاب کاروند  فنون بلاغی پیشرفت کند و نوآوری

کند این کتاب بسیار مهم و ارزنده بوده اسأت.   را بخواند. لحن جاحظ طوری است که مشخص می

سألام  شأود. بعأد از ا   این کتاب در حوادث روزگار از بین رفته است و امروز اثری از آن دیده نمأی 

بلاغت در ایران از رشد بلاغت در زبان عرب بهره گرفأت. متکلمأان مسألمان بأرای اینکأه معجأزه       

های بلاغت قرآن پرداختند و سأعی کردنأد کأه     قرآن را ثابت کنند به کنکاش و دقت نظر در جنبه

رو همه  عنوان اثری اعجازانگیز مشخص کنند. ازاین فنون بلاغت را در قرآن بیابند و موارد آن را به

 های ذیل گویای این حقیقت است: ها و شاهدها از آیات قرآن بود. کتاب مثال
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معانی القران از فراء که ضمن بیان مشکلات لفظی آیات به بررسی اقسام فنأون بأدیعی پرداختأه    -9

 (992 :9942علوی مقدم، )است 

مختلأف بلاغأت از قبیأل:    های  مجاز القرآن از ابوعبیده معمر بن مثنی که برخلاق نامش به جنبه-2

 (923)همان: است  اعجاز و التفات پرداخته وتأخیر، تشبیه، استعاره، کنایه، تقدیم

در قرآن  ....تأویل مشکل القران از ابن قتیبه که در آن به استعاره و مجاز و تمثیل و قلب تقدیم و-9

 (924)همان: پرداخته است 

کتاب نه تنها از بدی  به معنی مصطلح امأروز بلکأه از مأوارد    البدی  از عبدالله بن معتز که در این -1

 (923)همان: ..سخن گفته است .دیگر مانند استعاره و تشبیه و کنایه و

های ادبی و فنون بلاغی در قأرآن پرداختأه اسأت     زمخشری نیز در تفسیر کشاق مفصلاً به آرایه-2
 (990 :9942)علوی مقدم، 

سأه دسأته، بأدی ،     صورت امروزین در عنی سکاکی علوم بلاغی را بهاولین بار مؤلف مفتاح العلوم ی

بندی کردند. گسترش علوم بلاغأی در زبأان عربأی کأه زبأان رسأمی علمأی در         معانی و بیان تقسیم

جهان اسلام بود کاملاً چشمگیر بود. و ایرانیانی مانند عبدالقاهر جرجانی دو اثأر دلایأل الاعجأاز و    

بلاغی به زبان عربی تدوین کردند. همچنین تفتازانی با نوشتن دو شرح بأه   اسرار البلاغه را در علوم

های درسی کردنأد   های مطول و مختصرالمعانی بر مفتاح العلوم سکاکی این دانش را وارد حوزه نام

 که هنوز نیز ادامه دارد.

 

 علوم بلاغی در زبان فارسی

شأده بأوده اسأت و     وزگار جاحظ شناختهازاین گفته شد که کتاب کاروند به زبان فارسی در ر پیش

داران و پیشأاهنگان شأعر فارسأی و     این کتاب از بین رفته است. با پیدایش شعر فارسی توسط طلایه

هأایی   کم این نیاز احساس شد که باید در زبان فارسی نیز کتاب گسترش آن در سبک خراسانی کم

ن شعرها شناسانده شود اولین کسی کأه بأه   های ای ها و آرایه در فنون بلاغت تدوین گردد تا زیبایی

کرد محمد بن عمر رادویانی بود که با تألیف کتاب ترجمأان البلاغأه در قأرن پأنجم      این مهم اقدام

( 229-230)هأای   قدم اول را در این راه برداشت. پأس از او رشأیدالدین و طأواط در حأدود سأال     
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بأاره   مان البلاغه چون اولین اثأر درایأن  کتاب معروق حدائق السحر فی دقایق الشعر را نوشت. ترج

هأا را در   گونه که خواهد آمأد مأوارد کمأی از آرایأه     بوده است بسیار مختصر و ابتدایی است و آن

تر از ترجمان البلاغه است اما باز هم در مقایسه بأا   گیرد. کتاب حدائق السحر نیز گرچه مفصل برمی

 رسد. یهایی که بعداً تدوین شد مختصر به نظر م کتاب

های بلاغی بیشتر شواهد خود را از شعر و نثأر، از   آنچه مشهود است از همان روزگار مؤلفان کتاب

افزودند. موارد علم بیان مانند تشبیه،  هایی نیز در ابیات فارسی بدان می آوردند و مثال زبان عربی می

های علم بدی  در طول زمأان   الها بوده است اما مث همه این کتاب استعاره، کنایه و ایهام و اغراق در

 شد. همواره گسترش بیشتری یافت و بر آنها افزوده می

هأای   های فراوانی اقدام کردند. کتأاب  با گسترش صنعت چاپ و نشر در کشور مؤلفان نیز به تألیف

 از البأأدای  و ابأأداع (9943)مازنأأدرانی، مازنأأدرانی  محمأأد صأأالح بأأن محمأأدهادی از انأأوار البلاغأأه

 (9922رجایی، ) باشند. های قبل از چهاردهم می ترین آثار قرن از مهم محمدحسین گرکانی

نیأز بأا نگأارش کتأاب ارزنأده و مهأم معأالم         –استاد دانشگاه پهلوی شأیراز   –محمد خلیل رجایی 

گسترش علم بلاغت کرد. و پیش از او نیأز حأاج سأید نصأرالله تقأوی       البلاغه خدمت گرانبهایی به

را تألیف کرده بود. شیخ جعفر زاهأدی نیأز کتأاب روش     (9939تقأوی،  )ق هنجار گفتار کتاب معرو

های آن عمدتاً ترجمه از مطأول تفتأازانی اسأت امأا      گفتار را در علم بلاغت تألیف کرد که تعریف

همان کاری را که رجأایی   (تا های شعری را بیشتر از اشعار فارسی برگزیده است )زاهدی، بی نمونه

ر آثار خود کرده بودند او در مقیاس بیشتری ایأن کأار را انجأام داد. شأاید بتأوان گفأت       و تقوی د

الأدین   اولین کسی که کتابی به زبان ساده و روان با شواهد شعری فارسی تنظأیم کأرد اسأتاد جألال    

خأدمتی گرانبهأا بأه علأوم      (فنون بلاغت و صناعات ادبأی )بود که با نگارش کتاب  –سنا –همایی 

و این کتاب هنوز ارزش خود را دارد و مورد استفاده پژوهشگران و مدرسان است. بعد  بلاغی کرد

هأایی مسأتقل در اقسأام فنأون      بأاره روی آوردنأد. تأألیف    از همایی استادان بیشتری به تألیف دراین

بلاغت تألیف کردند و مستقلاً منتشر کردند. دکتر سیروس شمیسا بأا تألیفأات مسأتقلی بأا عنأاوین:      

 های مهمی انجام دادند. و نیز بیان و معانی اقدامبدی  
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های بلاغی، ترجمان البلاغه و حأدائق السأحر را برگزیأد و در میأان      شاید بتوان از میان اولین کتاب

متأخران نیز صناعات ادبی استاد همایی و معانی و بیان و بدی  از دکتأر شمیسأا را انتخأاب کأرد. بأا      

هأای   در کتأاب  –حدود نهصد سال  -هایی را که در طی قرنها  یبررسی محتوایی این آثار دگرگون

 توان بررسی کرد. بلاغی روی داده است می

وطأواط شأاعر و نویسأنده عصأر سألجوقیان و       کتاب حدائق السحر فی دقایق الشأعر از رشأیدالدین  

وفأات   (ه :9932وطأواط،  )اند  تخمین زده 104خوارزمشاهیان بوده است. تاریخ تولد او را حدود سال 

در صأفحه آخأر    همأان: ر( )انأد   نقأل کأرده   240و به احتمال بیشتر در سأال   249او را نیز بعد از سال 

شده است  وهشت تمام دیوان او نوشته است که این کتاب در روز هفتم شعبان سال ششصد و شصت

درسأت   درست باشد چون در صوت (پانصد)، خمسمائه (جای ستمائه )ششصد اما باید به (04)همان: 

رسأد.   و هشتاد سال دانست که بعید بأه نظأر مأی    بودن کلمه ششصد، باید عمر رشید را بیش از صد

رشید، معاصر خاقانی بوده و بین او و خاقانی اشأعاری در سأتایش و گأاه در هجأو رد و بأدل شأده       

ارت رشید کاتبی ماهر بود کأه در هأر دو زبأان عربأی و فارسأی مهأ       (21، 9924خاقانی شأروانی،  )است 

 (9924:929صفا، ) .داشته است و منشآتی از او به فارسی و عربی موجود است

حدائق السحر: وطواط شواهد شعری خود را در اشعار عربی از کسأانی ماننأد: متنّبأی و ابونأواس و     

البتّه در میان این سه نفر به متنّبیِ بیشتر توجّأه داشأته اسأت     (: سب، مقدمأه 9932)وطواط، تبحری آورده 

و در  (99همأان:  )« متنّبی را درین بابید بیضا و طریقتی زهأرا بأوده اسأت   »و بر این باور بود که  ()همان

تا آن روزگار نیز بأه رودکأی، دقیأق، فرخّأی سیسأتانی و معأزّی و قطأران         زبان میان شاعران فارسی

سأت  تبریزی و مسعود سعد سلمان و عنصری و منوچهری پیش از دیگأران شأواهد شأعری آورده ا   

علّت اینکه وطواط در این کتاب کمتر به صنای  بدیعی پرداخته اسأت ایأن بأوده کأه تأا       ()همان: سج

های ادبأی   کردند بنابراین بسیاری از این آرایه روزگار او شاعران کمتر به ساختن قصاید مصنوع می

نی، مصحّح حداِئق شده نبوده است. به قول عبّاس اقبال آَشتیا ویژه در بدی  در آن روزگار شناخته به

از اواسط قرن هفتم هجری به بعد یک عده شعرائی پیدا شأدند کأه مأدّتی از عمأر خأود را      »السّحر 

هأأایی بردنأأد ولأأی  صأأرق سأأاختن قصأأاید مصأأنوع و ملأأوّن و بأأدیعیات کردنأأد و در ایأأن راه رنأأج

 (همان: سه)« لطف و خالی از هرگونه فایده ادبی است های ایشان همه بی ساخته
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هشتادوهفت صفحه منتشرشده است و اکثر مباحث بلاغی آن از علم بدی  اسأت:   ق السّحر درحداِئ

متِضأاد، اِعنأات    ترصی ، تجنیس و انواع آن، اشتِقاق، سج  و انواع آن، انواع ردّالعجز علی الصأدر، 

هأل  تضمین المزدوج، استعاره، حسنِ المطل ، محتمل الضدِین، اِلتفات، تشبیهات، ارسال المثل، تجا

نکته جالب این است که بر خلاق آثار بلاغی کأه اسأتعاره را حأالتی خأاص از تشأبیه       ....العارق و

اختصأاص   ای به ِاستعاره آن حاق شده است، در حداِئق، فصل جداگانه مشبّه بِه یا دانسته که مشبّه

ن معنأی اسأتعارت چیأزی عاریأت خواسأتن باشأد و ایأ       » گوید: داده شده است و در تعریف آن می

صنعت چنان باشد کسی لفظی را معنی باشد حقیقی پس دبیر یا شاعر آن لفظ را از آن معنی حقیقی 

هأا بسأیار اسأت و     جای دیگر بر سبیل عاریت به کار بندد و این صأنعت در همأه زبأان    نقل کند و به

 (21همان: ) «چون اِستعارت بعید نباشد و مطبوع بود سخن را آرایش تمام حاصل گردد

نأه   شأود و  نیسأت و شأامل ِاسأتعاره مصأرحّه مأی      ومان  است که این تعریف از استعاره جام گفتنی 

هایی کأه   کند مناسب استعاره مصرحّه است ولی مثال مکنیه. رشید وطواط تعریفی که از استعاره می

مأوی   سأرش سأفید شأد =   )زند استعاره مصرحّه نیستند. یا مجاز است مانند: والشتعِل الراّس شیبا  می

 ()همانو نیز جناح الزّل. که اضافهِ اِقترانی است و نه ِاستعاره  (21)همان:  (سرش سفید شد

 ()همانرسند  که اضافه تشبیهی به نظر می (لباس الجوع والخوق )لباس گرسنگی و ترس

هأای   . با تعریف امروزین این عبأارت اِسأتعاره مکنیأه اسأت. مثأال     (الفتنه نائِمه )فتنه در خواب است

 فارسی آن نیز در مواردی اِستعاره نیستند:

بایدکی سایهِ شفقّت فلان بر سر فلان گستراند و دامنِ عفأو بأر گناهأان او پوشأاند )همأان( بأه نظأر        

های اِقترانی باشند و اگر هم آنهأا را   های، سایه شفقّت و دامنِ عفو هر دو اضافه رسد که ترکیب می

م استعاره مکنیه هستند و با تعریف رشید از استعاره هماهن  های استعاری در نظرگیرند باز ه اضافه

 نیستند.

در این تعریف وطواط از استعاره که فقط در یک صفحه آمأده اسأت آن تقسأیمات بعأدی کأه از      

 ...مانند: استعاره مرشحه، مقیّد، تحقیقیّه، مکنیّه، تخیلیّه و شود. استعاره شده است دیده نمی

استعاره گفته نشده است که استعاره حالت خاصی از مجاز است با قرینه  ضمناً در تعریف وطواط از

 مشابهت و اصلاً از مجاز و اقسام آن ذکری به میان نیامده است.
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وطواط شش صفحه به بحث ردّ العجز علی الصّدر مطلب نوشته است أ تقریباً شش برابأر اسأتعاره أ     

 (12، 9918وحیأدیان کامیأار،   )داننأد   ذکری نمی ابلکه امروزه اهل بلاغت این صنعت را آرایه ق درحالی

در این مبحث نیأز   .(12 -22: 99)وطواط، ترین مبحث را به تشبیه اختصاص داده است  وطواط طولانی

به ذکر تشبیه مطلق، تشبیه مشروط، تشبیه کنایت، تشبیه تسویت، تشبیه عکس، تشبیه اضمار و تشبیه 

 تفضیل.

این صنعت چنان باشد که از مشبه کنایت کنند به لفظ مشبه »فته است: در بیان تشبیه کنایت رشید گ

فألان در رزمگأاه آمأد. شأیر     »گویأد:   عنوان شاهد مثال آن مأی  سپس به (12)همان: «به بی ادات تشبیه

کأرد و از نیلأوفر ارغأوان پیأدا      شرزه نشسته و گرزه ماری در دست گرفته از زِبر جد جزع ظاهر می

ین فصل تشبیه اسب است به شیر شرزه و نیز به گرزه مار و سم اسب به زبر جد و آورد. مراد از ا می

غبار به جزع و تیق به نیلوفر وخون به ارغوان، لکن از این جمله ادات تشبیه بیفکند ه است و از مشبه 

 .()همان« بِه، مشبه بِه کنایت کرده

شأرزه، گأرزه مأار، زبأر جأد جأزع و       واضح است که با تعریف امروز از اِستعاره این ترکیبات: شیر 

 سم اسب، غبار و تیق و خون. دانند از: اسب، نیزه، نیلوفر و ارغوان را استعاره مصرحّه می

گونه که لازم بود نداشته  توان گفت که رشید وطواط تصورِ درستی از مبانی بِلاغت آن بنابراین می

هأای بلاغأی عربأی ایأن تعأاریف       اب( در کت330)است زیرا در همان قرن و سال تألیف این کتاب 

 شده بود. تری نوشته صورت درست به

ترجمان البِلاغأه: ایأن کتأاب مهأم بلاغأی کهأن را تأا حأدود هفتادسأال پأیش از فرخأی سیسأتانی             

دانستند و لی پرفسور احمدآتش مصحح این کتاب اثبات کرد که این کتاب از فرخّی نیسأت و   می

ترین کتاب بلاغی در زبان فارسی  انی است. این کتاب قدیمیاز شخصی به نام محمد بن عمر رادوی

 است.

وطواط کتاب حدائق السحر را بر مبنای این اثر تنظیم کرده است و بسیاری از تعاریفش برگرفته از 

. وطواط مدعی است که افسر خوارزمشاه از او خواسته است (99-91: 9932رادویانی، )این کتاب است 

روزی مأن  »گویأد:   باره می بنویسد و او دراین –اما بهتر از آن  –مان البلاغه صورت ترج تا کتابی به

ر طلب فرمود. بر موجب فرمان بشتافتم و سعادت خدمت او دریافتم. کتأابی  افسبنده را خداوند شاه 
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در معرفت بدای  شعر پارسی کی آن را ترجمان البلاغه خوانند به من نمود. نگاه کردم ابیات شواهد 

و  کتاب را پس ناخوش دیدم. همه از راه تکلف نظم کأرده و بأه طریأق تعسّأف فأراهم آورده.     آن 

 (9: 9932)وطواط،  «همه از انواع زلل و اصناق خلل خالی نبود بااین

اگرچه فردوسی هأم بأا مقایسأه کأار خأودش در شأاهنامه بأا اشأعار دقیقأی در زنأدگی گشتاسأب            

 گوید: می

 (9942:993/3فردوسی،) ی بیت نا تندرست آمدمبس نگه کردم این نظم سست آمدم

شأود امأا    با مقایسه اشعار فردوسی با اشعار دقیقی درستی ادعای فردوسی کأاملاً بأه حأق دیأده مأی     

تأر   شود که اثر رادویانی روشمند تردید با مقایسه دو اثر حدائق السحر و ترجمان البلاغه دیده می بی

که بین این دو نفر یک قرن فاصله زمانی بأوده و شأاعران   تر از کتاب وطواط است. ضمن این و پخته

توانسأت در اثأر وطأواط دیأده شأوند ولأی        یک قرن شعرهای خوبی سرودند که می بسیاری در این

وجه شواهد شعری وطواط بهتر از شواهد رادویانی نیست از زندگی رادویانی اطلاعأی دقیأق    هیچ به

شده است بنأابراین کتأاب    نوشته 284ن کتاب در سال ترین نسخ ای در دست نیست اما یکی از قدیم

ترجمان البلاغه را باید از آثار ادبی قرن پنجم دانست. رادویانی با ایجاز فراوان سأخن گفتأه اسأت.    

ترجمأان البلاغأه ماننأد بسأیاری از کتأب علمأی       »الشعرای بهار در نقد این کتاب نوشته است:  ملک

خاص نثأر ایرانیأان تأا عصأر مؤلأف ایأن کتأاب اسأت و در         عصر خود از اعجاز ایجاز که شیوه  هم

توان گفت که دریأن شأیوه قأدری     مند است و می شناسی عنوان خاصی دارد به حد وافر بهره سبک

بینأیم کأه ایأن مؤلأف توانسأته       هم تند رفته و احیاناً به ایجاز مخل انجامیده است. به همین علت می

صفحه بگنجاند. ای کاش این مؤلف و مؤلفان  990در  است هفتادوسه فصل را با تعاریف و شواهد

گرفتنأد تأا آثأاری زیأادتر از سأخنان       جای خوی گرفتن به این صنعت بأه انأاب خأوی مأی     دیگر به

گااشأتند کأه هأم فأرو      اند برای ما بأاقی مأی   بزرگان معاصر خویش که خود ایشان هم از آن جمله

های بیشتری بار دیگأر بأه    شده دانه پراکنده و گمبود و هم از آن جواهر  حد ما می نشاننده عطش بی

 (28: 9932)رادویانی، « آمد کف اخلاق درمی

 تعریفشان از تشبیه یکی است. (هر دو مؤلف )رادویانی و طواط
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آن است که چون با شگونه کنیش تباه نگردد  –تعریف تشبیه  –ترین و نیکوترین  رادویانی: راست

 (11 :99)رادویانی، و نقصان نپایرد 

آن باشد که اگر عکس کرده شود سخن درست بأود   –معنی تشبیه  –تر  وطواط: نیکوتر و پسندیده
 (12: 9932)وطواط، 

باشأد. تفأاوت آن دو در    اند دو صفحه مأی  هر دو کتاب تعداد صفحاتی که به تشبیه اختصاص داده

عمّأاره، خسأروی،    این است که رادویانی همه شواهدش برای تشأبیه را از شأعر فارسأی )معروفأی،    

..( آورده است ولی وطواط چون عربی دانأی و عربأی نویسأی را فضأل     .عنصری، کسایی، فرخی و

 (19 – 11: 9932)وطواط، هایش بیشتر از شعر و نثر عربی است  دانسته است مثال می

 بندی نیز تفاوت آشکاری ندارد: تعریف تشبیه مشروط نیز در هر دو اثر از جمله

شرط، و گوید از چنان بأودی چنأین بأودی و     رادویانی: چون شاعر چیزی را به چیزی تشبیه کند به

 (22)رادویانی: مانند وی 

شرط و گویند اگر چنین بودی، چنین بودی.  وطواط: چنان بود کی چیزی را به چیزی مانند کنند به
 (11)وطواط: 

هأای شأاهد در کتأاب رادویأانی      شد، یعنأی مثأال   در سایر موارد نیز تقریباً همان است که قبلاً گفته

عمدتاً فارسی و در کتاب وطواط بیشتر عربی است، ولی ترتیب بیأان اقسأام تشأبیه یکسأان نیسأت.      

رادویانی اقسام تشبیهات را به ترتیب: تشبیه مکنی، تشبیه مرجوع عنه، تشبیه شرطی، تشبیه معکوس، 

یه تفضأیل آورده اسأت. وطأواط اصأطلاح تشأبیه      تشبیه مزدوج، تشبیه عکس، تشبیه اضأمار و تشأب  

بأه تشأبیه تفضأیل برگردانأده اسأت       (29)رادویأانی،  گااری کرده بود  مرجوع عنه را که رادویانی نام
 (28)وطواط: 

..نیأز هأیچ   .در تعریف مواردی از قبیل حسأن مطلأ ، حسأن تخلّأص، حسأن مقطأ ، حسأن طلأب و        

گرچه هدفش از نگارش کتاب حأدائق السأحر   توجهی در کتاب رشید وطواط نیست  نوآوری قابل

 (9)وطواط: دار بودن کتاب ترجمان البلاغه دانسته است  را ناقص بودن و مشکل

انأد بأیش از    تعریف هر دو مؤلفّ از استعاره مشابه است و شواهدی که هر دو برای اسأتعاره آورده 

 ست.صورت تشبیه آمده ا که با تعریف امروزه از استعاره یکی باشد به آن
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 :(رادویانی )شاهد برای استعاره

 آفتأأأأأابی را اقبأأأأأال مأأأأأر چأأأأأرخ تأأأأأو
 

 قهرمأأأأانی را فرهنأأأأ  تأأأأو هأأأأر گأأأأنج   
 

 گأأأأویی خأأأأرد را کنأأأأد رأی تأأأأو پأأأأیش
 

 وفأأأأأا را کنأأأأأد عهأأأأأد تأأأأأو ترجمأأأأأانی   
 

 (19)رادویانی: 
هأای تشأبیهی    های: چرخِ اقبال و گنجِ فرهن  استعاره نیستند بلکأه اضأافه   رسد که اضافه به نظر می

هستند وطواط: باید کی سایه شفقت فلان بر سر فلان گستراند و دامنِ عفأو بأر گناهأان او پوشأاند.     
 (21)وطواط: 

بأی در کتأاب   توان داوری کرد که هدق از سخن وطواط در ناخوش بودن شواهد صأناعات اد  می

هایی در شعر فارسی بوده است و رشید وطواط به علت عربی دانی  رادویانی توجه رادویانی به مثال

هأای   هأایی کأه رادویأانی از بخأش     پسندیده و سعی کرده با همأان تعریأف   شواهد عربی را بهتر می

 .ها و نثرهای عربی بیاورد را بیشتر از نظم ها مختلف بدی  و بیان کرده است مثال

درباره ترصی : رادویأانی و تفسأیر وی بأدین جایگأه آن اسأت کأه دبیأر و شأاعر انأدر نظأم و نثأر            

 (4)رادویانی: هایی سخن خانه خانه آرند چنانکه هر و کلمه برابر بود ومتفق به وزن  بخش

هایی سخن را خانه خانه کنأد و هأر لفظأی را     وطواط: این صنعت چنان بود کی دبیر یا شاعر بخش

 (9)وطواط: لفظی آورد کی بودن و حروق روی متفق باشند برابر 

 در ترصی  و تجنیس: هم تعریف و هم شاهد مثال یکی است:

 رادویانی: این صنعت جاهی بدی  دارد و پایگهی رفی  چون با وی عملی دیگر یار گردد

 (98)رادویانی: بیم آرم و کارزار و تو درمانی  بیمارم و کارزار و تو درمانی

وطواط: هر چند صنعت ترصی  بزرگست چون با او عملی دیگر مثأل تجنأیس و غیأر آن یأار شأود      

 بلندتر گردد.

 (2وطواط: )بیم آرم و کارزار و تو درمانی  بیمارم و کارزار و تو درمانی

 اند: در تعریف تضاد نیز هر دو عبارات مشابه و شاهد شعری یکسان آورده

د. چون شاعر و دبیر سخنی گوید اندر او اضداد کأرد آیأد هأم    رادویانی: پارسی متضاد آخشیج بو

 چون شب و روز. قهری گوید:
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 (99 -92)رادویانی: مخالف اندک و ناصح فراوان  بدیدار ست عدل و ظلم پنهان

وطواط: متضاد پارسی ضد آخشیج باشد کی دبیأر ای شأاعر در نثأر و نظأم الفأاظی آرد کأی ضأد        

 یکدیگر باشد. قهری گوید:

 (21 – 22)وطواط: مخالف اندک و ناصح فراوان  ارست عدل و ظلم پنهانبدید

ترجمأان البلاغأه    شاید بتوان گفت که کتاب رشید و وطواط گرته برداری کأاملی اسأت از کتأاب   

 رادویانی با افزودن شواهدی از نظم و نثر عربی.

در  9240ی در سأال  الدین همایی اسأت. همأای   فنون بلاغت: مؤلفّ این کتاب ارزشمند استاد جلال

اصفهان به دنیا آمد. او فرزند طرب یکی از سه فرزند شأاعر همأای شأیرازی بأود. در حأوزه علمیأه       

اصفهان به تحصیل پرداخت و به اجتهاد رسید. افزون بر فقه و اصول در فلسفه و عرفان و ریاضیات 

شأد و بأه    –فعلی  وپرورش آموزش –وهیات نیز استادی بزرگ بود. سرانجام وارد وزارت فرهن  

ازآن به استخدام دانشگاه تهران درآمد. تألیفأات گرانبهأایی ماننأد صأناعات      تدریس پرداخت. پس

گوید؟ و تاریخ اصفهان از او به یادگار ماند. این استاد بزرگ سرانجام در سال  ادبی، مولوی چه می

 (322 – 321: 9904صبور، ) در تهران درگاشت و در تخته فولاد اصفهان مدفون گردید. 9921

هأا تأدریس    توان اولین کتاب بلاغی عمیق وروان دانست. همایی بأه علأت سأال    فنون بلاغت را می

هأای دیگأری در بلاغأت، ماننأد      علوم بلاغی در حوزه، به این فن بسیار مسلط بود. برخلاق کتأاب 

نثأر عربأی هسأتند،     که همه شواهد آمیختأه از نظأم و   ....هنجار گفتار، معالم البلاغه، روش گفتار و

همه تشبیهات و استعارات و کنایأات   همایی شواهد خود را عمدتاً از ادبیات فارسی برگزیده است.

آورد. در ایأن کتأاب بأر خألاق روش دیگأر       ها شاهد مثال مأی  برای آن را با دقت تعریف کرده و

بنأد و   ط و ترکیأب ها، انواع شعر فارسی از قصیده و غزل و رباعی و دوبیتی و مثنأوی و مسأم   کتاب

 بند و مستزاد نیز با شواهد و مثال آورده شده است. ترجی 

بیان شمیسا: کتابی است از دکتر سیروس شمیسا استاد دانشأگاه علامأه طباطبأایی. شمیسأا بأه علأت       

های ادیبان غرب نیز در تألیف خود بهره برده  آشنایی و تسلط بر زبان انگلیسی از تعاریف و اندیشه

را آورده و  (پرسونیفیکاسأیون )در بحأث صأنعت تشأخیص و اسأتعاره مکنیأه اصأطلاح        است. مثلاً

که قبلاً هم اشاره شد در استعاره مکنیه تخییلیأه، مشأبه بأه متأروک در      چنان»باره نوشته است.  دراین
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اکثر موارد انسان است و به اصطلاح استعاره، انسان مدارانه است غربیان به این نأوع اسأتعراه پرسأو    

توان به آن اسنان وارگی یأا   شده است و می گویند که در فارسی به تشخیص ترجمه نیفیکاسیون می

انگاری یا جاندارانگاری و نظایر آن گفت. همچنأین در   استعاره انسان مدارانه یا انسان واره یا انسان

نه است مثل استعاره نوع دوم گاهی مشبه به محاوق حیوان است و به اصطلاح استعاره جانور مدارا

 چنگال مرگ در این شعر مصروق که در غالب کتب بیانی آمده است:

 الفیت کلّ تمیمه لا تنف  اذالمنیه اتشبهت اظفارها

 «فایده است  یابی که هر تعویای بی که مرگ چنگال خود را فروبرد درمی یعنی هنگامی
 (942: 9943)شمیسا، 

پردازد و بر این باور است که قسم اول ایأن   لا میسپس شمیسا به بررسی اشعاری مانند شعر عربی با

توان مسأامحه آن را جأزو پرسونیفیکاسأیون قلمأداد کأرد. او سأپس        بیت جاندار مدارانه است و می

اصألاً غیأر    اما گاهی ممکأن اسأت مشأبه بأه    « گوید:  آورد و می بندی از شعر سهراب سپهری را می

 کا بر آن صحیح نیست:روح باشد که در این صورت اطلاق پرسو نیفی ذی

 باغ ما در طرق سایه دانایی بود

 یا دیواری که سایه دارد تشبیه شده است. –سایه باغ دانایی  –که در آن دانایی مضمرا به باغ 

 الف. بامداد –کنیم شب را و روز را  و ما بی تو دور می

 (943)همان: « اند  شب و روز مضمرا به کتاب یا دفتری تشبیه شده

آورد. در ادامأه   هأا، شمیسأا بأرای پرسأونیفیکا از شأعر حأافظ نیأز چنأدین مثأال مأی           ن مثالازای پس

های  آورد که بدی  و جالب است. عمده مثال های دقیقی نز برای آنمیسم یا جاندار انگاری می بحث

 شمیسا د ر این بحث از شعر معاصر است:

 روم و انگشتانم را به ایوان می

 فروغ فرخزاد –کشم  بر پوست کشیده شب می

 ونیز:

 آیم من از کجا می

 فروغ –ام  چنین به بوی شب آغشته که این
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 سپهری –و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است 

 آورد: اما گاهی نیز از شاعران کلاسیک مثال می

 بهار–ای دماوند  ای گنبد گیتی دربند ای دیو سپید پای

 رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق می

 رویم عزم تماشا کراست ما به فلک می 

 (940 – 941)همان: مولانا  –

توان یافأت. شمیسأا در ایأن کتأاب بأه بحثأی        های دیگر نمی ها و دقّت نظرها را در کتاب این بحث

شأود.   اند شامل استعاره مکنیه نمی پردازد تا ثابت کند که تعریفی که پیشینیان برای استعاره کرده می

 های ذیل است: است که ساختمان استعاره مصرحه به یکی از صورتاو بر این باور 

 مجرده: مشبه به + ملائمات مشبه

 مرشحه: مشبه به + ملائمات مشبه به

 مطلقه: مشبه به + ملائمات مشبه و مشبه به

باشأد   صورت: مشبه + یکی از ملائمات مشبه بأه مأی   که فرمول استعاره مکنیّه و تخییلیه به درصورتی

یعنی در همه انواع استعاره با مشبه به سروکار داریم جز در این نوع »افزاید:  ادامه بحث میسپس در 

هأا   شود. پس ساختمان استعاره نوع دوم اساسأاً مطأابق الگأوی سأایر اسأتعاره      اخیر که مشبه ذکر می

آنکه  النیست. علاوه بر این، استعاره استعمال لفظ در معنای غیر ماوض  له به علاقه مشابهت است ح

کاررفته است. زیأرا مأراد    روزگار در معنای اصلی خود به (در امثال )دست روزگار او را ادب کرد

این است که روزگار او را ادب کرد. و اگر قرار باشد لفظی را مشخص کنیم که در معنأای اصألی   

در حقیقت  خود به کار نرفته باشد دست است نه روزگار. اما مراد از دست در اینجا قدرت روزگار

بأه علأت    ( دکتأر شمیسأا  902)همأان:  « اضافه مجازی است و اطلاق استعاره بأر آن صأحیح نیسأت   

کند به نام استعاره قیاسیه، که ضمن استعاره بودن با  آشنایی با ادبیات غربیان از نوعی استعاره یاد می

ن نوع استعاره اگرچه در گویند. ای شود و غربیان به آن استعاره تمثیلی می قضایای تمثیلی فهمیده می

شأود. بیأان ایأن اسأتعاره چنأین       شود اما از آن نامی و تفسیری دیده نمأی  استعاره شاهد آن دیده می

 است:
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 انتهایی و حرکت امواج مانند بیابان است دریا از نظر بی

 کشتی در دریاست، پس مثل این است که کشتی در بیابان است.

 چون شتر هم در بیابان است

 در بیابان استکشتی هم 

 پس شتر کشتی است

 صورت خلاصه: یا به

 وجود شتر در بیابان مانند وجود کشتی در دریاست

 (909)همان: پس شتر کشتی بیابان است و کشتی شتر دریاست. 

 درباره شاده استعاره قیاسیه در شعر خاقانی آورده است:

 ()هماناند  ه پایان دیدهحد بحر و مک واقعه سر بادیه بحر است و بختی کشتی واعراب موج

 توان از همچنین چون نسبت شامگاهان با روزهمان نسبتی است که پیری با عمر انسان دارد پس می»

 (901)همان: « شامگاهان: پیری روز تعبیر کرد و از پیری به شامگاهان عمر عبارت آورد

الیأه بأاور دارد   شمیسا در مثال کشأتی بیابأان و شأتر دریأا بأه وجأود تضأاد بأین مضأاق و مضأاق           

 .()همانشود  که در مثال شامگاهان عمر و غروب خورشید این تضاد دیده نمی درصورتی

سأازی نأام    کنأد و بأه آن برجسأته    شده بیان می او نوعی دیگر از استعاره را که در ادب غرب مطرح

 کند. نهد زیرا خبری غیرمتعارق را بیان می می

 ()فروغآمد  اد میهای تو ویران شدند ب آن روز هم که دست

 ()شاملوخواهم خواب اقاقی ها را بمیرم.  می

 (903همان: ) ()حافظاگر معاشر مایی بنوش نیش غمی  دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است

هأایی اسأت کأه او در     های بلاغی دیگر از همین نکته درهرصورت امتیاز بیان شمیسا بر دیگر کتاب

 کرده است و بر شعر فارسی تطبیق داده است. سازی بومیادبیات مغرب زمین دیده و آن را 

گیری: رادویانی در ترجمأان البلاغأه گأام مهمأی در بلاغأت فارسأی برداشأته اسأت و رشأید           نتیجه

درستی پی  رغم دعوی نوآوری بر آن نیفزوده است. هر دو به اهمیت استعاره در بلاغت به وطواط به

های  با تسلط بر مبانی علوم بلاغی و مثال اند. استاد همایی گاشتهکنار آن  از سادگی نبرده بودند و به
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ای در اختیأار خواننأده گااشأته اسأت کأه جأااب        صورت سأاده  فراوان در نظم و نثر این علم را به

های  نماید اما دکتر شمیسا افزون بر شواهد شعری از شعر نو در مباحث بلاغت به انواعی از جنبه می

 ای است و ارزشمند. ی غربیان بوده است پرداخته که مباحث تازهها بلاغت که در کتاب
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